
پوست هاي عجيب نوشته ى طاهره خردور 
مار

آفتاب پرست
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 گفتم:آقا ماره، چى شده؟ چرا سرت را روي سنگ مي مالي؟
 گفت: چيزى نشده . فقط پوستم كهنه شده .مى خواهم آن را از 

تنم در بياورم. 

گفتم: آهاى آفتاب  پرست! تو كه قهوه اي بودي، چى شد كه سبز 
رنگ شدى؟ 

گفت:هيس، ساكت!... من خودم را به رنگ برگي كه روي آن 
نشسته ام در  آوردم، تا هيچ كسي پيدايم نكند.

كهنه بيرون مى آيند.بعد، با پوستى تازه از توى پوست چيز هاي سفت و سخت مى مالند آن ها پوست سر خود را روي مي اندازند.فهميدم مار ها در حال رشد،پوست 

آفتاب پرست ها عوض مى شود. فهميدم  رنگ پوست 
آفتاب پرست هنگام خطر، خودش 

را به رنگ جايى كه در آن است 
در مى آورد، تا ديده نشود. 

را بهآفتاب پرآفتاب

 
د 
ت 
د.
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كرم خاكي

كرگدن

گفتم: كرم خاكي كوچولو، نرو زير خاك، خفه مي شوي!
 گفت: نگران نباش. من با پوستم مى توانم زير خاك هم 

نفس بكشم.

 گفتم:واي كرگدن، چرا لباس جنگ پوشيده اي؟! مي خواهي با كي بجنگي؟
 گفت:«من با كسي جنگ ندارم. اين لباس پوست خودم است. كلفت و محكم 

است.

فهميدم پوست بدن  كرگدن ها 

كلفت و چين چينى است. اين 

پوست، آن ها را از خطر حفظ 

مى كنند.

فهميدم كه پوست كرم ها، 
سوراخ هاى ريزى دارد. كرم ها با 
اين سوراخ ها، نفس مى كشند.

آن ها مى توانند از هواي كمي كه 
بين ذره هاى خاك هست استفاده 
كنند و زنده بمانند.

دارم. اين لباس پوست خودم است. كلفت و محكم 
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